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همين حوالىآچاركشى

از بانو رخشان بنی اعتماد نوشتن آسان نیست. او 
ــی است که در بدو امر همه آن  مانند یک تابلو نقاش
را می فهمند، اما با هر دقت و توجه بیشتر، جزئیات و 

ویژگی های جدیدی از آن کشف می شود. 
ــه حتی یک  ــینماگر و ن ــدم، نه س ــه هنرمن ــن ن م
تماشاگر حرفه ای سینما بلکه یک زن، دختر، همسر، 
ــتم که  ــگر و فعال مدنی هس ــم، پژوهش ــادر، معل م
ــورم ارزش قائلم و آن را ارج  برای فرهنگ و هنر کش
ــن نقش ها و جایگاه ها،  ــم و نیز در هریک از ای می نه
ــترکات زیادی با این بانوی کارآفرین کاردان دارم.  مش
ــترک است. به یک میزان  دغدغه های مادرانه ما مش

نگران والدینمان هستیم.
ــق می ورزیم و از مشارکت و  ــرانمان عش به همس
مهرورزی و پشتیبانی او بهره مندیم. هویت زنانه مان 
ــد یک  بار اضافی با خود حمل نمی کنیم و در  را مانن
مقام یک انسان به زن بودنمان نه فخر می فروشیم و 

نه از آن شرمساریم. 

ــا و برای نفی  ــرای دریافت واقعیت ه ــش ب پژوه
ــت و هیچ گاه  ــغولی ماس عاریه های دروغین دل مش
ــبت به آنچه در جامعه مان و محیط  نمی توانیم نس
ــیم. حالا با  ــاوت باش ــذرد، بی تف ــان می گ پیرامونی م
ــک هنرمند،  ــه به عنوان ی ــترکات می توانم ن این مش
ــاگر حرفه ای بلکه  ــینماگر، نقاد و حتی یک تماش س
ــی، تابلو زیبای موردنظر را  به عنوان یک آدم معمول
ــا کنم، بخوانم،  مقابل خویش قرار داده، آن را تماش

بفهمم و توصیف کنم.
ــی بگویم که متناسب و هماهنگ   از رنگ و نقش
بر بوم افکنده شده  و از خطوطی که هدف دار ترسیم 
ــدن آن پدیدار  ــنگی که با دی ــس قش ــده اند و از ح ش
ــره ام نقش  ــد رضایتی که بر چه ــود و از لبخن می ش
ــای این تابلو شگفت انگیز که فهیم  می بندد با تماش
ــت و متحرک.  رخشان بنی اعتماد  است و سخنگوس
ــت دارم چون  را من به عنوان یک آدم معمولی دوس
ــبیه خود من است یک زن- دختر- همسر- مادر-  ش
ــگر و فعال مدنی. او زنی است آرام،  معلم- پژوهش
ــیه. دردمند  ــع و بی حاش ــف. بی توق ــا و بی تکل بی ری
ــر. مانند  ــا درمانگ ــنا و خیلی وقت ه ــت و دردآش اس
ــم را  ــش او چش ــت، اما درخش ــان اس ــاب رخش آفت

نمی زند بلکه آن را می نوازد.

 نور را می توان در پس آثار و آفرینش های هنری 
ــهر، زیر  ــت ش ــی زیر پوس ــد حت ــی اش دی به یاد ماندن
پوست زبر و خشن زندگی آدم هایی که آن نیستند که 

می خواهند و باید باشند! 
ــک نگاه  ــد با ی ــت. آدم می توان ــان زلال اس رخش
ــیرتش را مقابل چشم آورد  سطحی به صورتش، س
ــخصیت او را  و با کمی دقت، جزئیات و دقایقی از ش
ــان نیازی به تعریف ندارد. مشک  از بر بخواند. رخش
ــده و می آفریند. اما  ــت خود می بوید با آنچه آفری اس
ــه ما نیاز به  ــد تعریف از اوییم چون جامع ــا نیازمن م
ــند.  ــانه راه باش ــی دارد که دلیل و نش ــه الگوهای ارائ
ــل امروز ما، خاصه دخترکان سرزمین پاک نیاکان  نس
ــختی و زبری ها باید  ــختکوش  مان، در لابه لای س س
ــد در میان  ــم ها بای ــس را ببینند. چش ــای نفی تابلوه
ــره از  ــای پیرامون به نور عادت کند. باید س تاریکی ه
ــود. و نفس چنین نکوداشت هایی  ناسره شناخته ش
ــیم و بشناسانیم و  ــت که ما نیکی ها را بشناس این اس
ــه آفتاب را نیازی به  ــود را به آن متذکر کنیم وگرن خ
ستایش و پرستش نیست.  و اینک قصه های رخشان 
ــت. قصه ها را باید  ــای روزگار ماس که همانا قصه ه

دید. 
شنیدن کی بود مانند دیدن؟! 

وصف يك تابلو شگفت انگيز

آكادمى

فضانورد روس حامی سین هشتم شد 
ــورد  فضان ــاندروف»،  الکس ــاندر  «الکس گروه علـم: 
ــر از هنرمندان حاضر در  ــابقه روس، ضمن تقدی باس
ــرپناه»، تعدادی از  ــتم: س ــین هش کمپین خیریه «س
ــن کمپین اهدا کرد.  ــای فضایی خود را به ای یادبوده
هدایای «الکساندروف» به کمپین سین هشتم شامل 
ــتک، پنج عکس  ــفینه وس ــک و س ــک ماکت موش ی
ــده با تمبری  ــتی امضاش ــده و پنج پاکت پس امضاش
ــده  ــرواز او به فضا چاپ ش ــبت پ ــت که به مناس اس
ــت. «سیروس برزو» که خود نیز از همراهان سین  اس

هشتم است، درباره چگونگی حضور «الکساندروف» 
ــا  ــرم ب ــات اخی ــد: «در ملاق ــن می گوی ــن کمپی در ای
ــرای کمپین خیریه  ــاندروف»، ماج ــاندر الکس «الکس
ــف کردم که این  ــی را برای وی تعری ــدان ایران هنرمن
ــیه (که چندسال پیش نیز به  فضانورد برجسته روس
ایران سفر کرد و بسیار به کشور و مردم ما علاقه مند 
ــتقبال از این حرکت خیرخواهانه، ابراز  ــت)، با اس اس
ــته باشد».  ــهمی داش تمایل کرد که در این حرکت س
ــاندروف» در این دیدار با اشاره به سفر ۱۰روزه  «الکس
ــه اندازه  ــه این ۱۰ روز ب ــران، تأکید کرد ک ــود به ای خ

ــران و اصلاح  ــناخت او از ای ــال ها مطالعه، در ش س
ــتی که  ــران و تصحیح تصویر نادرس ــت او از ای ذهنی
رسانه های گروهی دنیا از ایران ترسیم می کنند، مؤثر 
بوده:  «دیده های من با آنچه قبلا شنیده بودم، زمین 

تا آسمان تفاوت داشت».
این فضانورد بازنشسته روس که در سفر به ایران، 
ــدن کرده بود، گفت: از  ــران، اصفهان و تبریز دی از ته
ــهرها خصوصا بازارهای  زیبایی خاص شرقی این ش
ــنتی ایران را  ــار فرهنگی س ــه معماری و آث ــا (ک آنه

حفظ کرده اند)، بسیار لذت برده ام. 

توپ جمع کنیم دیگر

  .ــران انتقاد کرد ــهرداری ته ــهردار تهران از ش ش
ــاف که  ــر قالیب ــه محمدباق ــوری ک ــوری؟ این ط چط
ــهرداری تهران  ــت، از عملکرد ش ــهردار تهران اس ش
ــاد کرد و گفت این  ــت، انتق که خودش رئیس آن اس
ــت؟ حالا ما  ــا کارتن خواب هاس ــع برخورد ب چه وض
ــم و کلی  ــی نمی کنی ــهرداری را آچارکش ــتثنائا ش اس
حرف می زنیم. راستش ما نمی فهمیم چطوری است 
ــاد از سانسور، وزیران  که وزیر کار از بیکاری، وزیر ارش
اقتصادی از واردات زیاد و صادرات فشل و ازبین رفتن 
ــا، وزیر نیرو  ــاورزی و تعطیلی کارخانه ه صنعت کش
ــتانداردبودن  ــتاندارد از بی اس ــازمان اس از بی آبی، س
ــاد می کنند. یعنی چطوری  ــدات داخلی و... انتق تولی
ــو  ــئولان می خوابند یکی از کش ــت؟ آیا وقتی مس اس
ــا را بالا و پایین  ــتگاه آنه می آید بیرون و مدیریت دس
می کند؟ آیا ای تی از فضا می آید و می رود در جلسات 
ــی   هیأت دولت نظر می دهد؟ آیا زی زی گولو آسی پاس
ــا در مدیریت نقش دارد؟ اگر این طوری  دراکوتا تابه ت
ــاختن فیلم  ــت و ما با س ــه خیلی مفرح اس ــت ک اس
ــم. اگر  ــوود رقابت کنی ــا هالی ــم ب ــئولان می توانی مس
این طوری نیست پس چرا  مسئولان یک طوری حرف 
ــده؟ البته خود ما هم  می زنند که انگار یک طوری ش
ــئولان معتقدیم بهترین دفاع، حمله است و  مثل مس
ــویم، می زنیم زیر توپ  ــکل مواجه می ش وقتی با مش
ــود. -  ــش پرت ش ــا طرف بدود دنبال توپ و حواس ت
ــار خروس صفت تو  ــرف می آید می گوید  ای ی مثلا ط
ــی خیانت کردی؟  ــن بی وفایی  کردی و رفت چرا به م
ــت روی دلم  ــم گل باقالی جان دس ــریع می گویی ما س
ــود من چقدر  ــت. تو باورت می ش نگذار که خون اس
توی این ماجرا دلم سوخت؟ واقعا چرا نسبت دختر 
ــد؟ که من  ــد هفت به یک باش ــر در تهران بای ــه پس ب
مجبور شوم هم زمان به هفت نفر قول ازدواج بدهم 
ــش تا دختر  ــو را از خودم برنجانم؟ تو حاضری ش و ت
ــند؟ بعد اینجا باید  ــر و غمگین باش الان رنجیده خاط
ــتمال  بزنیم زیر گریه تا گل باقالی جان بدود دنبال دس

کاغذی. 
ــر محترم می آید و می گوید خرس  - یا مثلا همس
گنده تو نمی خواهی بروی سر کار و نان دربیاوری؟ ما 
ــریع می گوییم گل باقالی جان تو اصلا حواست  هم س
ــور رنج می برم و  ــت من از بحران بیکاری در کش هس
ــرده هستم که چرا این همه آدم بیکارند  الان هم افس
ــتم به کار نمی رود  ــه جان گل باقالی من اصلا دس و ب
ــارمان بیفتد تا  ــا باید فش ــر کار. بعد اینج ــه بروم س ک
ــئولان هم  گل باقالی جان بدود دنبال آب قند. بله، مس
ــاتید  ــتند. خلاصه ما عادت کردیم اس ــوری هس این ط
بزنن زیر توپ، ما بدویم برویم توپ را بیاوریم و ببینیم 
تایم بازی استاد تمام شده و رفته سر یک پست دیگر. 
ــادی  ــتیم دیگر. هیچ وقت موقع ش توپ جمع  کن هس
ــت ها  گل ، بپربپر نمی کنیم چون رفتیم از آن پشت مش
ــئولان عمل  ــوی زندگی مثل مس ــم. ت ــوپ را بیاوری ت
ــتش اول می خواستیم  می کنیم. چطوری؟ یعنی راس
باز به شهرداری  گیر بدهیم منتها یادمان افتاد دیشب 
ــط  رفته بودیم پل طبیعت در پارک آب وآتش در وس
تهران راه می رفتیم که یکی از دوستان شهرداری چی 
ــتش ما در  ــت: حال می کنی؟ راس ــا آمد جلو و گف م
ــم و کلی خجالت  ــتیم حال می کرد ی ــه داش آن لحظ
ــت  ــیدیم که مگر چطوری رفتار کرده ایم که دوس کش
ــده و آمده تذکر بدهد. پس  شهرداری چی متوجه ش
گفتم چی را؟ گفت قالیباف را. بعد با چشم سرتا پای 
ــهردار تهران ضمن  ــان داد که یعنی اینه. ش پل را نش
ــراها در قالب اردوگاه های  ــاد از احداث سامان س انتق
ــع آوری کارتن خواب ها،  ــور جم ــه منظ ــاده (۱۶) ب م
ــا را رد کرد  ــطحی با آنه ــز و س ــای قهرآمی برخورده
ــرده بین  ــراد تحصیل ک ــر را وجود اف ــن ام ــل ای و دلی
ــوان زمینه ای  ــه می ت ــوان کرد ک ــا عن کارتن خواب ه

فراهم کرد تا خودشان خود را اداره کنند. 
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ــماره  ش ــن  تازه تری  
آفتاب»  «شبکه  ماهنامه 

ــوع عجیب وغریبی   موض
دارد؛ «خون». در ورودی 
ــون  خ از  ــماره،  ش ــن  ای
ــن  پرکلیک تری ــوان  به عن
ــانه های جمعی  خبر رس
ــتار وحشیانه  ــد به کش ــاره ای باش ــده تا هم اش یاد ش
ــان امروز  ــاد انس ــم اعتی ــه و ه ــای منطق در جنگ ه
ــده این  ــزی. پرونده گشوده ش ــدن روزانه خونری به دی
ــی ابعاد  ــن موضوع به بررس ــاس همی ماهنامه براس
ــردازد؛ از  ــه می پ ــر و جامع ــف آن در وادی هن مختل
ــنت قربانی کردن در ایران گرفته تا موضوع انحصار  س
وراثت در موسیقی جهان. از کارگاه تولید زالو گرفته تا 
ماجرای بی سرانجام دی ان ای ناصرالدین شاه. شماره 
ــک مصاحبه  ــاب همچنین ی ــبکه آفت ــتی ش اردیبهش
اختصاصی دارد؛ گفت وگو با مارک رونهیل، کارگردان 
ــه ای از نمایش نامه پر از خون او  تئاتر، به انضمام تک
ــه بهرنگ رجبی. مریم پالیزبان هم در بخش  با ترجم
تجسمی این ماهنامه مروری داشته است بر موضوع 
پرازبحث اجرای خشونت. اختتامیه مجله هم، یادی 
ــعر او و همه اینها  ــکی و دنیای ش ــت از مایاکوفس اس
ــت ماهی مجله  ــماره اردیبهش با ۱۵ هزار تومان در ش

شبکه آفتاب موجود است. 

پيشنهاد فردا

 پوريا عالمى

اتفاق

گرانی بنزین
رونق شبکه های ماهواره ای 

  ــران چگونه ــن در ای ــینما و نرخ بنزی ــه س رابط
ــینما  ــه بنزین و س ــت: رابط ــت؟ جواب این اس اس
ــت در ایران! چرا؟  ــان اس ــد رابطه هوا و انس همانن
ــرض می کنم خدمتتان: قبول داریم که در زندگی  ع
شهرنشینی تنفس هوای سالم بدون آلایندگی های 
ــت های دولتمردان است  مزاحم از مهم ترین سیاس
ــگ و هنر همانند هوا و  ــت فرهن و خب طبیعی اس
ــالم برای مردمان شهرنشین، لازم است و  تنفسی س
ــتی برای کاهش سطح دسترسی  چنانچه هر سیاس
ــیده شود،  مردم به کالاهای فرهنگی و هنری تراش
طبیعی است که هوا برای تنفس در حوزه مصرف 
کالاهای فرهنگی و هنری با آلودگی مواجه خواهد 
ــاختارهای  ــد! دولت یازدهم در ایران به دلیل س ش
ــته، گویا  ــص در دهه گذش ــاد بالاخ ــوب اقتص معی
ــورت غیریارانه ای  ــدارد که بنزین را به ص چاره ای ن
ــت های کلان اقتصادی خود را  ــع کند تا سیاس توزی
ــد  ــد و خب به نظر می رس ــاماندهی کن تنظیم و س
ــت. اما  ــت نیس ــرای این سیاس ــز اج ــاره ای به ج چ
ــت که درحالی که برنامه ریزان  سؤال اصلی این اس
ــاماندهی  ــدت به دنبال س و مجریان اقتصادی به ش
ــتند، آیا تیم فرهنگی دولت  حوزه اقتصاد کلان هس
ــت بنزین  ــار افزایش قیم ــیت، آث ــا همین حساس ب
ــی خانوارها تحلیل و  ــش مصرف فرهنگ را بر کاه
ــرانه خانوارها  ارزیابی کرده اند؟ آیا میزان هزینه س
در حوزه فرهنگ و هنر مطلوب است که از افزایش 
ــیم؟  ــاز باش ــی بی نی ــارف فرهنگ ــای مص هزینه ه
ــه خانوارها در حوزه  ــت که میزان هزین طبیعی اس
ــرانه  ــاخص تیراژ کتاب و س ــگ و هنر از دو ش فرهن
ــرانه  ــاخص میزان س مطالعه در حوزه ادبیات و ش
ــینمارفتن ایرانیان قابل شناسایی است که هردو  س
ــت قرمز قرار  ــینما در وضعی ــاخص ادبیات و س ش
ــش هزینه مهمی چون  ــود افزای دارند و مگر می ش
ــه مثل خون در مویرگ های اقتصادی تمام  بنزین ک
ــش تعیین کننده ای  ــی اجتماعی نق ــئونات زندگ ش
ــای فرهنگی و هنری  ــزان مصرف کالاه دارد، در می
ــدن و افزایش نرخ  ــا تک نرخی ش ــد؟ ب بی تأثیر باش
ــوای تمیز جامعه که همان فرهنگ و هنر  بنزین، ه
است، آلوده تر خواهد شد و مردم ترجیح می دهند 
ــری خود از  ــای فرهنگی و هن ــرای مصرف کالاه ب
ــهل الوصول تر در خانه ها  ــات و تجهیزات س امکان
ــواره ای و  ــبکه های ماه ــد و رونق ش ــتفاده کنن اس
ــتاوردهای  ــبکه قاچاق و... یکی از دس اینترنتی و ش
ــارغ از افزایش تمامی  ــت! ف افزایش نرخ بنزین اس
هزینه های خانوارها، تفریح و سرگرمی در خارج از 
خانه، که سینمارفتن هم یکی از مصادیق این رفتار 
اجتماعی است، گران تر خواهد شد و طبیعی است 
ــتر  ــود، ریزش بیش ــتر ش که هرچقدر این گرانی بیش

مخاطب فرهنگ و هنر را شاهد خواهیم بود... .

كارتون خواب

گزارش فردا

آكادمى

ــال، روز جهانی ام اس مرا به یاد  نمی دانم چرا هرس
ــی،  ــل معروف انگلیس «ژاکلین دوپره»، نوازنده ویلن س
ــال بعد از تشخیص بیماری ام اس،  می اندازد که ۱۵س
ــالگی از دنیا رفته است، شاید به این خاطر که  در ۴۲س
ــده ایم، شاید  ــال، در دو نقطه جهان متولد ش در یک س
ــی اش را در محله کرایدون لندن  چون او دوران کودک
ــیقی رفت که من در ابتدای اقامتم در  به مدرسه موس
ــال هایی  ــدن در آنجا زندگی می کردم و این همان س لن
بود که مصادف با فوت او بود. شاید به این خاطر است 
ــتون»  که من دو زندگی نامه از او به روایت «کارول ایس
و «الیزابت ویلسون» خوانده ام و فیلم های مستندی را 
ــتفر نوپن» درباره او ساخته و فیلم داستانی  که «کریس
ــه خواهرش  ــی ک ــه از روی کتاب ــلاری و جاکی»ک «هی
ــر عصب پژوه  ــاید هم اگ ــته، دیده ام. ش ــاره او نوش درب
ــناس با بیماران جوان مبتلا  نبودم و به عنوان عصب ش
ــاز او و  ــتم، این همه س ــروکار نداش به بیماری ام اس س

داستان زندگی اش مرا مسحور خود نمی کرد. 
در  ــاید  ش ــره»  دوپ ــن  «ژاکلی ــاز  س ــی  جادوی راز 
ــارت نواختن او  ــوغ و مه ــود که نب ــی او ب ام اس پنهان
ــتان  ــید. داس ــش می کش ــه چال ــالگی ب را از ۱۸-۱۶س
ــان می دهد چگونه  ــز زندگی آن زمان او نش حیرت انگی
ــتگی، اختلال  ــرا خفیف خس ــذر و ظاه ــلات زودگ حم
ــردگی و بی میلی به کار،  حس در انتهای اندام ها، افس
ــد و دوبینی  ــی، تاری دی ــدن های گاهگاه زیرپاخالی ش
ــی از ضعف  دید گذرا به عنوان علائمی بی اهمیت ناش
ــتری و نقصان های  ــی، هیس ــتگی روح اعصاب و خس
احساسی عاطفی یا حداقل حساسیت های بیش از حد 
ــد. اختلال انگشتان دست او که  هنرمندانه تلقی می ش
گاه او را مجبور می کرد برای گرم و کارانگهداشتن آنها 
از دستکش نخی استفاده کند و گاه نیز از نواختن بازش 
ــته، ولی هیچ کس به آن توجهی نمی کرد و آن  می داش
را مشکل همه نوازندگان سازهای زهی و طبیعی تلقی 
ــاید هم به این خاطر که او چنان ماهرانه  می کردند. ش
ــی می توانست شک کند که او  می نواخت که کمتر کس
ــلامت کامل از نظر حسی و حرکتی و کارکرد عالی  از س
مغز و اعصاب برخوردار نباشد. چهره و رفتار او چنان از 
هیجان و سرخوشی لبریز بود که کسی قادر به کنارزدن 
ماسک ظاهر و دیدن رنج های درونش نمی شد و خود 
او نیز منشأ آن را نمی دانست. توانایی رشک برانگیز او در 
نواختن ماهرانه ویلن سل و لبخند و حرکات شیرین پر از 
هیجانات مثبت و لبریز از زندگی او اجازه نمی داد حتی 
ــور کند که  ــان خط ــتانش در خاطرش نزدیک ترین دوس
بیماری مرموزی در مغز و نخاع او ممکن است در حال 
ــل  ــیدن مهارت های او در نواختن ویلن س به چالش کش
ــرعت  ــرفت را به س ــژه که او پله های پیش ــد. به وی باش
ــز مختلف موفقیت های  ــرد و با گرفتن جوای طی می ک
خود را جشن می گرفت. او در ۲۰سالگی برای اولین بار 
ــه رهبری  ــور» «ادگار» را ب ــی ماین ــرتودر س «چلو کنس

ــان باربیلولی» اجرا می کند. او با نواختن این قطعه  «ج
ــهرتی بی نظیر  ــوروحال، «ادگار» و خودش را به ش پرش
 رساند. «ادگار»، این قطعه را پس از جنگ جهانی اول، 
ــتان  ــد از به هوش آمدن از عمل جراحی در بیمارس بع
نوشته بود. این قطعه هرگز اجرای خوبی قبل از اجرای 
ماهرانه «دوپره» نداشت. «ژاکلین دوپره» در ۲۲سالگی 
ــتر،  ــده پیانو و رهبر ارکس ــم»، نوازن ــا «دانیل بارن بوی ب
ــته کننده نوازندگی،  ازدواج و در تورهای طولانی و خس
ــر دنیا سفر می کند. در ۲۵سالگی ناتوانی  با او به سراس
ــه قراردادهای نوازندگی اش  ــد ک او به درجه ای می رس
ــنایان دور  ــو می کند، ولی هنوز همه دکترها و آش را لغ
ــی هیجانی و  ــتگی عاطف ــار خس ــک، او را گرفت و نزدی
ــتراحت و روان کاو دارد.  ــی می دانند که نیاز به اس روح
ــه بار به روان کاو فرویدی  ــال ها او هفته ای س در این س
ــود و  ــوده ش ــه می کند تا بلکه عقده هایش گش مراجع
ــابق ادامه دهد. تا  ــیقی اش چون س بتواند به کار موس
ــه بار دچار حملات طولانی مدت اختلال  ۲۸سالگی س
ــردگی  ــدید و افس ــادل ش ــدم تع ــت ها و ع ــس دس ح
می شود، هربار توسط پزشکانی در کشورهای مختلف، 
ــه خانه  ــی و روانی، روان ــلالات روح ــخیص اخت با تش
ــرداری ام آرآی رایج نبود تا  ــود. آن زمان تصویرب می ش
تشخیص ام اس آسان باشد. او خودش هم به این باور 
نزدیک می شد که دارد دیوانه می شود. بالاخره پزشکان 
در ۲۸سالگی، به تشخیص ام اس می رسند؛ دورانی که 
ــوع اولیه و عودکننده او تبدیل به ام اس از نوع  ام اس ن
ثانویه و پیش رونده شده بود. این زمان بود که او نفسی 

به راحتی کشید و گفت پس من دیوانه نیستم. 
ــاید ده هابار آخرین اجرای «ادگار» ضبط شده او  ش
را به رهبری شوهرش و کارگردانی «کریستوفر نوپن» 
ــل مطمئن تر  ــتر از بار قب ــم، ولی هربار بیش دیده باش
ــچ آزمایش  ــخیص ام اس او هی ــرای تش ــه ب ــدم ک ش
ــه هیجانات و حالات  ــود، کافی بود ب ــری لازم نب دیگ
چهره، اندام، دست ها و انگشتان او در هنگام نواختن 
ــد.  ــای قطعه توجه می ش ــدا تا انته ــل از ابت ویلن س
ــرای اجرای  ــاز، ب ــاند گهر»، آهنگ س ــول «الکس به ق
ــت، اما  ــی طولانی اس ــه،  زمان ــه، ۲۸دقیق این قطع
ــته تر، در ۳۴دقیقه می نوازد. در  ــره»، آن را آهس «دوپ
ــاس  ــکننده او بارها احس طول نوازندگی پرتنش و ش
ــود که او در حال ازدست دادن کنترل هیجانات  می ش
ــدت هیجان ممکن است با آرشه  ــت یا از ش خود اس
ــیقی غم  ــل را به دونیم کند. گاه با موس بدنه ویلن س
ــان  ــش را در چهره و حرکاتش نش ــدی و رنج و ناامی
می دهد، ولی باز ادامه می دهد و در انتها با لبخندی 
ــی دیگر  ــج حاصل از چالش ــی رن ــه، تلخ پیروزمندان
ــول کنیم که  ــه می دارد. اگر قب ــا ام اس را پنهان نگ ب
ــیقی حیات، جنبش، حرکت، هیجانات، عواطف  موس
و شناخت ما را در مدارهای پیچاپیچ سلسله اعصاب 
ما در هارمونی با اعضای بدن ما نشان می دهد، پس 
ــیقی ریتمیک،  ــی در مقابل موس ــد ام اس را چالش بای
ــته بدانیم و برای  ملودیک و هارمونیک ازجان برخاس
ــار می آیند  ــی گرفت ــه به چنین چالش ــه آنهایی ک هم
ــیم، کمااینکه درمان های  ــته باش آرزوی پیروزی داش

جدید کار را آسان تر کرده است. 

«ام اس»، چالشی در برابر موسیقی جان

ــران در منطقه  ــان ای ــوزی زن ــار بالای خودس آم
ــوی برخی  ــه از س ــت ک ــه، موضوعی اس خاورمیان
ــود. این موضوع حاکی از  ــان مطرح می ش کارشناس
ــان و دخترانی  ــاختن زن ــوختن و نس حکایت تلخ س
ــونت جدیدی علیه زنان ایران  ــت که پرده از خش اس
برمی دارد؛ زنان و دخترانی که راهی غیر از سوزاندن 
ــونتی مداوم نیافته اند؛ زنگ  خود برای رهایی از خش
خطری برای همه کسانی که رعایت و حفظ حقوق 
انسانی را مقدم بر اصول دیگر می دانند. خودسوزی 
ــیراز آخرین  ــگاه آزاد ش ــجوی دختر دانش اخیر دانش
حادثه تلخی بود که اتفاق افتاد. خشونت علیه زنان 
ــکلات و آسیب های اجتماعی  پدیده ای مجزا از مش
ــت. به بیان دیگر  ــه دامن زنان ایران را گرفته، نیس ک

مشکلات اجتماعی همچون 
و...  ــکاری  بی ــاد،  اعتی ــر،  فق
ــه هر  ــتند ک ــکلاتی هس مش
ــده  ــد پدیدآورن ــک می توان ی
ــد.  باش ــول دیگری  ــا معل ی
ــی  اجتماع ــیب های  آس
ــده  درهم تنی ــه ای  مجموع
ــدون  ــوان ب ــتند و نمی ت هس
ــن این مجموعه،  درنظرگرفت
ــونت علیه زنان را مورد  خش
ــی  آسیب شناس و  ــی  بررس
ــه ایران  ــا اینک ــرار داد. ام ق
ــوزی  ــه بالایی در خودس رتب

ــت، به باور نگارنده  ــته اس زنان در خاورمیانه را داش
ــبت به نیمی از  حکایت از فقدان نگاه واقع بینانه نس
ــران دارد. بنابر اظهارنظر مقام های  پیکره جامعه ای
ــی به  ــونت های خانگ ــد از خش ــئول، ۳۵ درص مس
پلیس گزارش نمی شود. به عبارت دیگر ۶۵ درصد از 
زنان خشونت دیده یا این خشونت را به عنوان بخشی 
ــران  ــردان و پدران و برادران و همس ــای م از رفتاره
ــیده اند که  خود پذیرفته اند یا اینکه به این نتیجه رس
ــی تغییر مثبتی در وضعیت آنان  پیگیری های حقوق
ــئله توسط  ایجاد نخواهد کرد. القا و پذیرش این مس
ــدت یافتن آن تا مرز این نوع  ــیب دیده، بر ش گروه آس
ــوزی ادامه یافته است، اما اینکه دانشجویی  خودس
که انتظار می رود حضور او در محیط علمی باید این 
ــد که برای  ــد از آگاهی را در او ایجاد کرده باش درص
ــونت علیه خود دست به خودسوزی  رهایی از خش
ــر ماندن و  ــوختن را ب ــل دارد. او س ــای تأم ــد، ج نزن

ساختن ترجیح داده است. بدون شک هریک از ارکان 
جامعه اعم از ارکان ساختار حقیقی و حقوقی کشور 
ــگیرانه در این موقعیت ها داشته  چنانچه نقش پیش
ــدت گرفتن این حوادث ناگوار جلوگیری  باشند، از ش
ــیب دیده که  ــؤال ها که فرد آس ــد کرد. این س خواهن
ــوزی می زند، در چه موقعیتی قرار  دست به خودس
ــه اقدامات  ــارهایی بوده و چ ــته، تحت چه فش داش
ــته در موقع خطر از این اتفاق  حمایتی ای می توانس
ــت که در صورت پاسخ  ــگیری کند. سؤالاتی اس پیش
ــیب ها امیدوار  ــن آس ــه کاهش ای ــه آن می توان ب ب
ــت مقابله  ــازمان جهانی بهداش بود. از زمانی که س
ــرار داد،  ــتور کار ق ــه زنان را در دس ــونت علی با خش
کشورهای عضو متعهد شدند، از همه ظرفیت های 
موجود خود بهره گیرند تا در قدم اول صورت مسئله 
ــورهای خود تبیین و تشریح کنند  خشونت را در کش
ــه ای از فعالیت ها را  ــای بعدی، مجموع و در قدم ه
ــتور کار  ــونت ها علیه زنان در دس برای کاهش خش
ــدی، جمع بندی  ــی مانند طبقه بن ــرار دهند. اهداف ق
ــونت ها  میزان خش توصیف  و 
در کشورهای عضو، شناسایی 
ــه  مداخل و  ــونت  خش ــل  عل
دولت ها برای امور پیشگیرانه، 
ــا و پیداکردن  ــرای برنامه ه اج
ضعف ها و حمایت از قربانیان 
خشونت در جامعه، از اهداف 
ــازمان جهانی  ــورد توجه س م
ــل در دودهه  ــت حداق بهداش
ــت که با بررسی  اخیر بوده اس
اقدامات کشورهای عضو و نیز 
ــونت علیه  میزان کاهش خش
ــورها می توان  زنان در این کش
ــدم موفقیت آنان پی برد، اما وقتی  به موفقیت یا ع
ــانی از این  ــا درک صحیح و یکس ــور م ــوز در کش هن
ــن دلیل ۳۵درصد  ــونت وجود ندارد و به همی خش
ــونت دیده، این خشونت را پذیرفته اند یا به  زنان خش
ــدان نهادهای حمایتی،  ــیده اند که فق این نتیجه رس
ــت، فرد  ــان را بدون نتیجه خواهد گذاش ــری آن پیگی

خشونت دیده دو راه بیشتر در پیش رو ندارد:
یا بماند و رنج نظام پدر سالار و فرودستی جنس 
ــا اینکه  ــل کند ی ــر با خود حم ــان عم ــا پای دوم را ت
ــاختن و ماندن ترجیح  ــوختن و رهایی را بر این س س
دهد. در این صورت است که همه نهادهای مسئول 
ــازمان جهانی بهداشت را پیگیری  که باید اهداف س
ــدن این زنان مسئولند.  و اجرا می کردند، در قربانی ش
ــه آنها تحمیل  ــتند که ب ــرایطی هس آنان قربانیان ش
شده است. باید دید چرا انتخاب آنان سوختن است 

نه ساختن! 

 سوختن را بر ساختن ترجيح داده اند

 فخرالسادات محتشمى پور

 اميرحسين علم الهدى 

 آذر منصورى

 عبدالرحمن نجل رحيم
 عصب شناس و عصب پژوه
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